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ستا یش و سپاس‌گزاریم خدای کامل و مستجمع 
جمیع کمالات ذاتیه‌را » و ملوات وسلام بر برگزیده 
خلق او سیدنا محمد و برآل و امحاب‌و پیر وان 
ابشان بنیکی تاقیا مت . ۰ 

و بعد سلام و تحیت‌گویم شما خوانندگان 
را بدستورخداکه فرموده :,تحیامن عند الله مبا رکذ 
" طیبة. تحیت و زنده‌بادی بابرکت وپاکیزه! زجا نب 
خدا, بو از او درخواست‌دارم که‌دلهای ما را به 
روشنی و خوشنودی از یکدگر جمع‌نماید و توفیق و 
اخلاص و حسن گفتار و رفتار به‌ما عنایت‌کنند. و 
کمال ایمان ویقین صحیح به‌ما روزی دهد. زرا 
او شنونده و اجا بت کنند؛ دعا می‌با شد 


ای برادران‌گرامی 


آیا به‌خورشید فروزان وسط روز که‌بیپرده و 
بدون ابر پرتوافکن است‌نظر کرده‌اید. که اسر 
انساتی بخواهد آنرا خاموش‌کند و یا جلو نور 
آن را بگیرد و به‌دهان خود پف‌کند ويا پرده‌ای 


جلوآن بیاویزد.آیا نور و تابش ازبین می‌رود ؟ 
البته‌خیر, و این چنیناست خورشید ما که در این 
اوقات‌گرامی ازآن سخن میرانیم .ما هرگزاز خورشید 
سوزنده سخن نمي‌رانیم ,بلکه از خورشید تابسان 


تکلم می‌کنيم . 


آبا این خورشید را شناختید 


این آفتاب نبوت و خورشید رسالت! ت 
آفتا ب‌هدایت ومعرفت »آن نئور تابان ونوردرخشان 
و چراغ روشنی‌است که خدا بدبختی‌زندگی را بواسطهُ 
او برطرف‌کرده ومردم‌را از تا ریکی‌ها به‌نور وا رد 
نموده , آن حقیقت محمدیه و ذات‌پیامبر گراسی 
است‌که براو بهترین ملوات‌و سلام نشار اسبت. 
خدایتعالی راست فرموده که درسورهمف آیسه ۸و٩‏ 
فرموده : ,می‌خوا هند نورخدارا با دها نها شان‌خا موش 
کنند ولی خدا نور خودرا به‌کما ل می‌رسا ندوا گرچه 
کافران کراهت‌دارند» او خداشیاست که رسول خود 
را باهدایت ودین حق فرستاد تاآنرا برهمها دیان 
ظا هروآ شکا رگرداند وا گرچه مشرکان خوش ندا رند« 
این همان خورشید زمین‌استکه گفتگوی ما در این 
اوقات از اوست ,آن خورشیدی‌که قرآن کریم‌به‌همین 
اوصا ف درسورهاحزاب آي ۴۵و۴۶ اورا ستوده وفرموده : 
.ای رسول‌ما : بیقین ما تورا بعنوان گواه وبشارت 

۳ 


دهنده وبیم‌دهنده و خوانند؛ به‌سوی خدا باذن او 
و چراغ شوردهنده فرستادیم.»و آن چراغ دبودمگر 
خور نبوت که‌با روشنی تابید و بانورخود برهستی 
مشرف شد »وصا حبا ن بصیرت دیدند :و کور و عورها 
انکا رکردند ءوچه خوب گفته آنگه‌خدا جزای خیرش دهد" 
که‌گوید : 

شم فا :رسا فر فان اس 

۱ لیک مخفی زچشم کوران‌است 

«بتحقیق دشمنان اسلام از زمانهای قدیسم برای 
تشکیک درنبوت او و طعن دررسالت و بزرگواری‌او 
دروغها وباطلهانوشته وبسته‌اند تامومنیسن را در 
دين خود به‌شک آندازند و از ایمان به رسالت‌او 
دور سازند و چنین دروغہا وبهتان وافتراها درحق 
انبیاء ومرسلین چیزتازه‌ای نیوده‌است‌ که ؛ 


حق سنت و فرمانسش اندر همه دورانسش 
درخلق همین بوده تابوده چنین‌بوده 


درستت خدا تبدیل و تغییرنیابی.و خدای عزوجل 
راست‌فرموده آنجاکه درسور؛‌فرقان آیه ۲۱ فرماید: 
,وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين و کفسی 
بریک‌ها دیا ونصیرا . و بدینگونه قرآردادیم برای 
هرپیا مبری دشمنی از گناهکاران و پروردگار تو 
برای هدایت و یباری نمودن کافی است.. 
۶ ۰ 
و ما .قیل ازانگه از .أمهات‌المومنین.و 
زوجات‌طاهرات خاتم النبیین گفتگو کنیم وحکمت 
۴ 


و مصلحت ازدواج هریک را بیان کنیم :دوست داریم 
ی فاد ای را که مو چا ی :نها ریز دشان 
چه ملبیین کینه‌توز و چه فربیین متعصب بسرای 
فا سدنمودن عقاشئد مکرر می‌گنند برای اینکه‌حقایق 
راز نیوا نکی و یرای وا لت ماه خفرت: مح 
عیب جوئی کنند ,بیان کنیم. می‌گویند حضرت محمد : 
مردی شہوت ران و بدفبال شهوات و لذات‌خودبوده 
و اکتغابه‌یک زن و یاچهارزن چنانچه برپیسروان 
خود واجب نموده اکتفانکرده ,یلکه زوجات او به‌ده 
ويا زیادتر رسیده , در راه شهوات به‌هوی و هوس 
مایل بوده . چنانکه می‌گویند فرق بسیاری اسست 
بین عیسی ومحمد . آنکه برهوای نفس فا لب‌شده و 
بانفس خود جیادکرده مانند عیسی بن مریم (ع) و 
و میان آنکه باهوای نفس‌سیرکرده و به‌دنیال 
شپوات خودبوده مانند محمد فرقی است ۰ ,با ت 
کلم تخرج من أفوا ههم ان یقولون | لا کذیبا. 
چه جسارت بزرگی که از دهانشان بیرون می‌آیسد , 
نمی‌گویند مگر دروغ وافتراء .۰ 
حقا که ایشان کینه‌توز و دروغگویند .محمد (س) 
نه‌مرد شپوترانی بوده نهمانا رسول انسانی بسوده 
تزویج نموده چنانکه. بشر تزویج می‌کند برای آنکه 
مقتدای بشر در راه راست‌باشد و او نه‌خدا ونه 
فرزند خداست چنانکه نصاری در حق پیامیرشان 
معتقدند, - دا او یقری است مادند دیگران . 
۵ 


خدا او را به‌وحی و رسالت برتری داده و به او 
فرموده :بگو امن بشری مانند شمایم که به‌سویموحی 
می‌شود . 1 
و او پیا عبر تازه‌درآمدی نبوده تا باسنت 
انبیاء مخا لغت کند و یاراه‌ایشان را ترک‌نماید» 
رسولان گرا می که قرآن از ایشان حکایت‌کسرده و 
درسوره رعد آي ۳۸ خداي عزوجل فرموده :, و لقسه 
أ رسلنا رسلا من قبلک و جعلنالهم أزوا جا وذرية. 
بتحقیق مارسولانی قبل ازتو فرستا دیم‌وبرای‌ایشان 
زنان و ذریه قرار دادیم.. 
پس‌برچه‌مبنا دراینجا فوغا و جنجا ل‌را درحق. . 

خاتم‌النبیین برافروخته و براه‌انداخته‌انسسد. 
ولیکن شاعر گوید: ۲ 

مه‌فشاند نور و سگ عوعو گند 

هرکسی برطینت خود می‌تنسد 

چه‌بسا چشم بیماری پرتو خورشیدرا انکارکند بو 
طحم آب‌را دهان مریض درک نکند. 

و خدایتعالی راست فرموده آنجاکه می‌گوید : 
,فا نها لاتعمی الأبمار ولکن شعمی ! لقلوب التىفى 
المدور . حقاکه دیده‌ها کورنیست ,ولیکن دلها فی‌که 
درسینه‌ها می‌یاشد گور است . (سورهحي /آیه ۴۶). 


ای براد ران گرامی 

اینجا دو نقطه و دونگت#ابزرگواست که این 
شبپه‌را از پیامیر گرامی دور میسازد و ستگی به 
دهان هرتهمت زن گناهکا ری که میخواهد از صاحب 
وسا لت محمدین عبدالله عیبجوئی‌کند می‌افکنسسد. 
لازم‌است هنگا میکه از !مہات مومنین و از حکست 
تعدد زوجات‌طاهرات رضوان الله علیهم اجمعیسن 
سخن می‌گوفیم .۱ زآن دونکته غافل نشویم و آنپارا 
جلوچشم بگذا ریم : 


ابنها است آن دونکته : 


| ولا درسول گرا می(ع) زوجا ت خودرا متعددنگره 
امگر پس" ز رسیدن به‌سن پیری.یعنی پس‌از آنکبه 
عمراو از پنجا ه گذشته‌بود . 

خا نیا تمام همسران پاک‌او بینوه بودند جز 
سید؛‌عایشه رفیالله‌عنها . از این دونکته بسادگي 
می‌فهمیم که این شبهه بی‌پا و این ادعاباطلا ست 
که مستشرقین کینه‌توز ساخته و بسته‌اند. پس‌اگر 
مقصود از جریان ازدواج شپوت و یاهوی وهوس بود 
ویا مرف بپره‌بردن اززنان بود ,باید درسن جوانی 
این کار انجام گیرد نه‌درسق پیریءویا یدبا کره‌های 

۷ 


جوان را تزويي‌کند نه‌بیوه‌های مسن را ,درحا لیکسه 
او به‌جایزین مبدالله هنگا میکه . خدمتش آمد و بر 
صورت او اثری از بوی خوش و نعمت‌بود, فرمود: 
آیا تزویج کرده‌ای؟ گفت :آری,فرمود ببکریابیوه؟ 
گنت : بلکه بیوه » حفرت‌ملوات الله ليه به او 
فرمود: پس‌چرا بکری که بااو یازی کنی واو باتو 
بازی کند و تو اورا بخندانی و او قورا بخنداند 


انتخاب‌نکردی؟. دراینجا رسول گرا می اشا ره‌کرد 


به‌ازدواج بكر و راه‌بهره‌بردن و شهوترانیسی را 
می‌دانست . پسآیا معقول است که‌خود بیوه‌هارا 
تزویج‌کند و ابکاررا رها کند و درسن پیری ازدواج 
نما ید و,درجوا نی ترک کند اگرهدف او لذت وشهوت 
بود, درحالیکه امحاب‌او رضوازن الله‌علیهم جبان 
خودرا فدای او می‌کردند و از قداشدن برای او 


.دریغ نداشتند. و اگر خواستار تزویج دختران‌بکر 


رعنای زیبای ایشان میشد بسرعت استقبال می‌گردند 
پس‌چه‌شد که در اواقل جوانی و تازگی شاب 
زوجات متعده نگرفت و ازدواج یاایکاررا تسرک و 
بیوه‌هاثی‌که یتیمان متعدد داشتند ویاشوهرانشان 
شپهید و بی‌سرپرست و بی‌نفقه بودند تزويج نمود.. 
این نکته بدون شک هرتپمت و افتراطي را 

دفع‌می‌کند و هربهتانی را پامال مینماینسد وآن ۱ 
بدگوی گنه‌پیشه‌ای را که‌میخواهد قدسیت رسول خدا 
را آلوده‌کندوینا طها رت اورا مشوه‌سا زد بردمی‌کند . 
4 ۱ 


۱ 


پس[زدواج این رسول به قصد هوی و شهسوت 
تبود ,و همانا برای حکمت‌های بزرگ‌ و اهدافنیک 
و نتیجه‌های بلندی بود که بزودی بیان‌آن دشمنسان 
را به‌اقرار می‌آورد اگر تعصب‌و کوری را رها 
سازند و منطق عقل و وجدان را حاکم نماینسد* ‏ 
و بزودی خواهند یافت‌که دراین ازدواج‌ها مفات 
املای ا تسا ذیت ا ست .درا دسانی با فحیلت وگرامی و 
پیغمبر رحمتی‌که راحتی خودرا فداکرده‌درراه مصا لنج 
غیرخود و درراه مصلحت دعوت و اسلامیت . 


ای براد ران گرامی 


حقا که حکمت تعدد زوجات رسول‌خدا (ص) بسیساز 
و گوناگون است »وبرای ماممکن است‌آنرا ذيلا 
یاجما ل بیان کنیم: 
! ولا.حکمت تعلیمی. 
تال ءحکمت اجتما عی. 
رابت ,حکمت سیاسی. 
و باید باختصار ازهریک ازاین چم و ممالع 


چپارگانه سخن گفته ,سپس درپی آن گفتگو_کنیما.. 


نام امپات‌المومتین و ژوجات‌طاهرات خاتسم س 
النبیین,وحکمت ازدواج هریگ از آنان را بیان‌کنیم »۰ 
۹ 


پس می‌گوشيم و ازخداوند مدد می‌جوشیم : 
4 2 

بتحقیق هدف اساسی از تعدد زوجات رسول‌خدا 
(ص) آن بود که آموزگاران چندی برای‌زنان مهيا 
سازد که‌احکام شرعی به‌آنان بیا موزد ,چون زنسان 
نیمه‌افراد جامعه‌بوده و برای آنان تکالیفی‌است 
بمقداروکه برمردان است . و بتحقیق بییاری از 
زنان بودند که از سوال مسائل خود از رسول‌خدا 
(ص) شرم داشتند و خصوصا از مسا شلی‌که مربوط به 
خودشان بود »ما نند احکام‌حیض و نفاس‌و جنابت و 
سایر امور زوجیت وغیرآن ازاحکام. و بتحقیسسق 
حیا وشرم‌زن هنگا میکه میخواست ازمقدا ری ازآناحکا م 
از رسول گرامي سوال کندمانع از سوال مي‌شد. 

چنانکه ازخلق رسول‌خدا (ص) حیاء کا مل بود »و 
درکتب سنت روایت‌شده که حیاء او از دختسران 
با کره بیشتربوف ,پس‌حضرت او نمی‌توانست از هر 
سوالی.که | زطرف زنان براو عرضه‌می‌شود بصسراحت 
جواب دهد ,بلکه دربعضی از اوقات‌بکنایسه بیان 
می‌کرد و مسیاری از اوقات بود که‌آنزن ازراه‌کنایه 
مقصود ۳ نمي‌قهمید . 

حضرت عا یشه رضی اللەعنا زواایت وکن که 
زنی از اثمان ا ز رسول‌خدا (ص) از سل حیض‌پرسید 


رسول‌خدا (ص) بهاو آموخت که چگونه غسل کند .سپس 
فرمود : پاره‌ای از پنبه‌بگیر و آنرا خوشبوکن»و 
باآن تطهیرکن.او گفت : چگونه باآن تطهیر کنسم 
یارسول الله؟ فرمود : سبحان الله ياآن تطهيسر 
کن. خانم عایشه گفت :من پنبه‌را از دسست او 
کشیدم وگفتم فلان جا بگذار و بدنبال اشر خون 
درفلان جا. و صریحا مکانیکه بنهد بیان کردم . 

پس رسول‌خدا (ص) شرم می‌داشت | زاین صراحست . 
و بدینگونه. کمی از زنان می‌توانستند که بر خود 
و حیاء خود مسلط شوندو آشکارا از آنچه برایشان 
" پیش آمده سوال کنند . 

برای متال حدیخسی از أمسلمه که‌درمحیحین 
واردشده می‌آوریم . درآن حدیث می‌گوید : همسر 
ابی‌طلصه بنام أ مسليم نزدرسول‌خدا (ص) ۲ مدوگفت 
یا رسول الله ,خداوند از بیان حق شرم نمی‌کنسد» 
آیا برزن هرگاه محتلم‌شود فسلی است ؟ رسول‌خدا 
(ص) فرمود : آری اگر آب‌را. ببیند . آمسلمه گفت : 
ای زن»زنان را رسواساختی وای برتو آیسسازن 
محتلم می‌شود»رسول گرامی اورا جواب‌داد که پس 
به‌چه جیت فرزند شبیه‌به‌او میشود . مراد حضرت 
این بود که جنین از آب‌زن و مرد بوجود می‌آید؛ 
و لذا شبیه به‌مادر می‌شود چنانکه خدایتعالی در 
سور انسان آیه ۲ می‌فرماید : ,ما انسان رااز نطه 
مختلط (یعنی ازآب مرد وزن)آفریدیم که‌دو نطفه 


1 


جمع و مختلط می‌شود . و بدینگونة مسسانند آیسن 
سرا لات محل احتیاج‌بود که‌بمدا روجات‌طاهسرات او 
جواب گو بودند. و لذا خانم عایشه می‌گوید : خدا 
زنان انصارر! رحمت‌کند که‌حیامانع ایشان نود 
که در دين دانا شوند: و زنی از زنان می 
نزد عا یشه‌خانم درتاریکی شب‌تااینکه ازاو درباره 
بعفی از امور دین سوال کند و از احکام حیض و 
نفاس وجنا بت وفیرآنها بپرسد . 

پس زنان رسول,بپترین معلمات و بپتسریسن 
توجیه‌کنندگان بودند و از راه‌آنان زنان مسلمین 
دردین خود آگاهی یافتند . ۲ 

باضافه از واضحا تست که سنت پاک رسولخدا(ی) 
منحصر برگفتار او نبود بلکه مشتمل بود بسر 
رفتار و گفتاراو. پس‌آنکه اخبار اورا از قول 
و عمل وافعال»درمنزل تقل می‌کرد غیراز زنان ا 
نود ند که‌خدا ایشان را گرامی‌داشته که آنان را 
بأ مهات المومنین, نا میده بو همسران او در دنیا و 


آخرت می‌با شند . 
۳ کی کوت روا یا را او رضوان الله 
علیین بزرگترین ف ففیلتشان درنقل تمام احبوال و 


افعال غاتوادگی أو علیها تلا وافنلام میباهد: 
و بتحقیق همین زوجات .۲ موزگاران ومحدثاتی 
بودند که‌هدایت اورا نقل کردند و به‌قوت حفظ و 
بوخ و فطانت مشپور شدند. 
۱۲ 


انا حکمت تشرسی 


و ما الان سخن می‌گوفيم_ازحکمت تشسریع و 
قانون گذا ری که‌جزشی از حکمت تعدد زوجات ایسن 
رسول است . و این حکمت آشکار و بسادگی درک 
می‌شود. و آن حکمت این استکه تعدد زوجات برای 
بطال بعضی از عادات زشت جاهلیت بود . دراینجا 
ما مثلی می‌زنیم و آن اینکه قبل از اسلام درمیان 
عرب بدعت پسرخوا ندگی معفول بود چون یک دين 
ارثی نزد ایشان بود.پس‌یکی از ایشان فرزند 
قرار میداد ولدی را که‌از صلب او نبود و او را 
" درحکم فرزند صلبی قرار میداد و اورا فنرزننشد 
حقیقی می‌گرفت که‌حکم فرزند نسبی داشت در تمام 
حالات مانند ارث‌بردن وطلاق و ازدواج ومحرمات 
دامادی و محرمات نکاح وفیراینها .۱ زآنچه‌متعا رف 
بود »و این دینی بود تقلیدی و درجاملینت‌ازآن 
متا بعت می‌شد . یکی ازایشان فرزند غیرخسود را 
فرزندخود میگرفت و بهاو میگفت : تو پسر مسی. 
من از تو ارث می‌برم و تو وارث‌متی. و اسسلام 
نمی‌خواست ایشا ن را برباطل بگذارد ونه‌ایشان را 
رها کنه که درظلمات جهالت‌بمانند. پس‌برای این 
موضوع : تمهیدی نمود که‌به رسول‌خدا (ص) الما م‌شدکه 
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یکی از پسران ایشان را پسرخود بنما ؛واین قبل 
ازیعدت بود. پس أ و زیدبن حا رشه را بعادت فرب 
قبل ازاسلام ,پسرخود قرار داد بو سپس ‌پسر قسرار 
دادن او قصه‌ای است‌از تازه‌ترین قصه‌ها و حکمتی 
است از عجیب ترین حکست‌ها که‌مفسرین واهل تا ریخ 
آنرا ذکرکردهاند و مارا مجال ذکرآن نی 5 
و اینگونه فرزند خود نمود زیدین حارشه را وپساز 
آنروز او را زیدین محمد »می‌خوا ندند .بخام‌ومسلم از 
عبدا لله بن عبر رفیالله‌عنهما روایت‌کرده که 
گفت : زیدبن حارثه »غلام محمد بود»و ما او را 
نمی‌خوا ندیم مگر زیدین محمد (ص) , تا آیه ۵ سور 
احزاب نازل شد که می‌فرماید :,۱ دعوهم لابا شهم‌هو 
أقسط عند الله . ایشان را نسبت به‌پدرشان‌بخوانید 
این به‌عدالت نزدیکتراست نزدخدا,. پس رسول‌ضدا 
(ص) فرمود : تو زیدین حا رثا بن شرا حیل می‌باشی, 
و دختر عمه‌خود زینب بشت جحش ا سدیه را بها وتزویج 
کرده‌بود ,و زید مدتی بااو زندگی کرده ,ولیکن 
طولی نکشید علاق‌یین آندو به‌یدی گرافید وآن 
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مخدره براو درقول درشتی مینمود و خودر ازاواشرف 

می‌دید زیرا او قبل از آنکه رسول‌خدا(ص)اورا فرزند 

خود گیرد ,بند؛ مملوکی بود ,ولی زیشب دا رای حسب 

ونسب و نواد؛‌عیدالمطلب زعیم مکه بود, و برای 

حکمتی‌که خدا خواسته‌بود زید »زینب را طلاق‌داد .پس 

خدایتعالی رسول‌خود (ص) را امرکرد او را تسزویج 
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کند تا بدعت پسرخواندگی باطل شود و !ساس اسلام 
مریا گرده و قواعد جاهلیتازیین برود ,ولیکین 
رسولخدا (ص) از زبان منافقین و فجار می‌ترسیدگه 
دربار؛این موضوع «سخن بگویند و بگویند محمد (ص) 
زن بسرخودراگرفته و لذاکنډی می‌کردتا عتا ب شدید 
نا زل شد برای رسول‌خدا درسورهاحزاب آیه ۲۷ که 
می‌فرما ید :و تخشی الناس و الله أحق أن تخشاه ... 
الخ. یعنی,تو ازمردم میترسی و خدا سزاوارتسر 
است کهاز اوبترسی,پس چون زید ازآن مخدره‌حا جت 
خودرا گذرانید اورا به‌تو تزویج کردیم تا بر 
مومنین مشکلی درمورد ازدواج پسرخوانده‌ها یشان 
نباشد هرگاه پسرخوانده‌ها حا جت خودرا انحام دا دند 
وا مرخدا حتمی‌است , .بدینگونه حکم. پسر خواندگی 
به‌آخر رسید و آن عادات که درجاهلیت متبع بسؤد 
باطل گردید. و آن دین تقلیدی که چاره‌ای از آن 
نبود چا ره‌شد بواین قانون الهی جدید تأكيذ شد 
و نازل شد يه ۴۰ سور#احزاب‌که می‌فرما ید : ,ماکان 
محمد أباأحد من رجالکم ,ولکن رسول الله و خاتم 
النبیین,و کان الله بکل شی علیما ,محمد » پسدر 
یکی از مردان شما نبوده‌ولیکن رسول‌خدا وخا تسم 
پیا مبران است »وخدایخعالی به‌هرچیزی دانااست.. 

و این تزویج بها مرخدایتعالی بود وبرای دفع 
شپوت وهوی چنانکه بعضی از افترازنتدگسان و 
آرا حیف‌سازان دشمن خداگفتها ند ,نیود .وا یناز د واج 
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برای غرض بزرگ و هدف شریفی بود که‌ابطالعادات 
جا هلیت با شد . و خدای عزوجل به‌این مصلحت تصربح 
کرده د رآنجا که می‌فرما ید : بلکی لایکون علی‌المو مشیین 
حرچ فی أ زوا ج أ دعيا شهم , برای اینکه مشکلسی بر 
مومتین درمورد ازواج پسرخوادده‌ها نباشد. 

بخا ری به‌سند خود روایت کرده که زینب رضی 
الله عنها برزنان رسول‌خدا (ص) افتخار می‌کسردو 
مي‌گفت :شمارا اهالی خودتان به‌تزویج آوردنسد, 
ولیکن مرا خدایتمالی از بالای هفت‌آسمان تزویج 
شوه . ۱ 

و بدینگونه این تزویج برای تشریع‌قا نوی 
بود و به‌امر خدای حکیم داناشی صورت گرفت .پس 
منزه‌است آنکه حکمت او دقیق تر از آنستکه‌عقول 
به‌آن احاطه‌کند و فیما آنرا دریابد‌خدا راست 
گوید که فرموده :و ماأوتیتم من العلم الاقلیلا. 


الا حکمت اجتماعی 


آنا حکمت‌سوم که‌حکمت اجتماعی باشد بطسور 
واضع آشکار می‌شود درتزويج دخترمدیق اکینسر و 
وزیرمقدم »,سپس تزویج بادخترفا روق وزير موخسر 
رضی الله‌عنیما و ارضاهما سپس‌بهاتمال حضسرت 
رسا لت با قریش بوملت دابا دی و تسیی و جزوی 


متعددی از ایشان» ازآنچه توت وط کی 
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آورده. بین این قبافل به‌ارتباط محکم و دلپسای 
آنان را به‌طظرف ځود جذب نموده »و اطراف دعوت او 
درایمان و بزرگواری و جلالت‌بهم پیوندشدهاست , 

بدون شک رسول‌خدا (ص) سید عا یشه دختصسسسر 
محبوبترین مردم نزدخودرا که‌عظمت قدر بیشتر و 
اسلام! و مقدم‌تر بود تزویج نموه و او ابوبکر 
المدیق که پیشآهنگ به‌اسلام بود و جان وروح و 
مال خودرا درراه‌نصرت دين خدا و دفاع از رسول 
تقدیم داشت ,و انواع واقسام اذیت‌را دراه اسلام 
متحمل شد تا آنکه حضرت‌طبق روایت محیح ترمسذی 
در تشیید و تأیید فضل ابی‌یکر فرموه :-برایاحدی 
نزدما دست خدمتی نبود مگرآنرا مکافات نمودیم 
سوای ایویگر که‌برای او دست خدبتیاست که خدای 
تعالی آنرا در روزقیا مت تلانی می‌دهد و اسلام بر 
احدی عرضه‌نشد مگرآنکه درقبول آن مردد شد بجز 


ابوبکر که او تردید ننمود و اگرخلیلی برای‌خود : 


می‌گرفتم البته ابوبگر را خلیل گرفته بودم.. 
پس رسول‌خدا (ص) در دنیا چیزی‌که خدمت ابوبکر 
را مکافات کند نیافت که‌بپترباشد ازاینکه‌دیسده 
او را روشن کند به‌این تزویج دختراو و بیسن 
خودشا ن مصا هرت وقرابت ایجا دنما یدکه‌درمداقت و 
ارتباطشان بیفزاید چنانکه آن جناب (ص) تزویچج 
نمود سید حفصه بنت عمررا کەن روشتی‌چشم برای 
پدرش عمربود .اضافه براسلام وصدق وا خلاص وفداکاری 
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او درراه‌این دین. و عمر پپلوانی‌بودکه‌خدا اسلام 
و امین زا بوجوه. او فرت داه و چاو معستناره 
دين را بالا برد ,یس اتمال بهاو ازراه دامنادی 
بپترین پا داش وعوض‌برای او یود باضافه برآنچه 
درراهاسلام فداکاری بود. و رسول‌خد! (ص) بین اوو 
بین وزیراول خود درتشرف به‌دامادی مساوات قرار 
داد. پس‌ازدواج او بادختر ایشان بزرگترین‌شرف 
برای ایشان بود »و درزندگی بزرگتر از این منت 
و عوض چیزی امکان نداشت . پس‌چقدر بزرگ بود 
سیاست او و چقدر وفاکرد باوفادا ران‌خودچنانکه 
باهمین سیاست خدمات علی وعشمان را مقابله‌کرد » 
و آنان را اکرام نمود به‌اینکه دختران خود را 
به‌ایشان تزویج نمود. واین چهارنغر بزر ین 
اصحاب او و جانشینان پس ! زاودرنشرآشین او وبرپا 
داشتن دعوت او بودند. پس‌چقدر مهم و چەحگګمست 
بزرگی بود و برای او نظربلندی بود . 


و بتحقیق رسول‌خدا (ص) بابعضی از زتان خود 
تزویج کرد برای تا لیف‌قلوب و جذب و جمع قبائل 
بهاطراف خود. ازمطالب روشن ایناستکه‌چون! نسان 
! زقبیله‌ای عیال گرفت ,بین خود و ایشان ایجاد 
نزدیکی ومصاهزت نموده ویطبع ایشان را یاخسود 
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همراه و دعوت به‌یاری و حمابت خود نموده‌است ,و 
بابد برای این مطلب مشالپا فی بردیم ا هيدف 
سیاسی رسول گرامی ا زاین ازدواج‌ها روشن گردد: 
۱ باخانم جویریه بنت حارث رئیس‌طایفه 
بنیالمصمطلق ازدواج کرد درحالیکه‌این دخترهمراه 
قوم و عشیره خود اسیربود»چون تحت !سارت درآ مد 
خوا ست خودرا از اسیری خلای‌کند وفدا دهد وآزاد 
گردد »پس خدمت رسول‌خد! (ص) آمد و از آنحضرت کمک 
خواست‌که بامقداری از مال اورا یاری نمایسد. 
پس رسول‌خدا (ص) بهاو پیشنهادکرد که‌فدا رااز او 
برطرف نماید و اورا تزویج کند.او پذیرفت و او 
را تزویج نمود. مسلمین گفتند : منسویین رسول‌خدا 
اسیر دردست مایند و تمام آنان را آزاد کردنسد 
بیرکت همین تزویج. پس چون قبیله بنی المصطلسق 
این بزرگواری و این شهامت و مروت را دیدنسد: 
تما ما مسلمان شدند و دردین خداوارد وهمه آیمان. 
آوردند . پسازدواج رسول گرا می موجب برکت براینن 
خانم و قوماو گردید زیرا موجبآزادی و اسلام 
ایشان شد و جویریه بأ میمنت ترین زنی برقوم‌خود 
شد . ۲ 
بخاری درمحیم‌خود از عايیشه رضی الله عنتها 
روایت کرده که‌فرمود :ونان بنیا لممطلق را به‌اسیری 
آ"وردند خدمت رسول‌خدا(ص) بااموال دیگر . حضسرت 
خمس آنرا بیرون کرد و باقی را بین‌مردم قسمست 
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کرد و به‌اسب‌سواران دوسیم و به‌پیاده یک سپسم 
داد . پس ,جویریه بشت حا رش سیم ,شا بست بین 
قیس, شد و او ۲مد خدمت رسولخدا (ص) و گفست :یا 
رسول الله .من جویریه بنت حا رث رفیس قوم‌می‌باشم 
و به‌این امروکه‌می‌دانی مبتلا شده‌ام و ثابست.بن 
قین‌با من مکاتبه‌کرده برنه عدد وقیه . پس مرا 
پاری ده برآنزادیم. رسول‌خدا (س) فرمود: ایسا 
بپترا زاین چگونه‌است .اوگفت : آن چه‌یا شد افرمود 
من ما ل کتابت‌را بدهم و تورا برای خود تسزويچ 
کنم » عرض کرد آری یارسول الله ,رسول‌خدا(صافرمود 
همینکار را کردم. این خیر به‌مردم رسید که 
رسول‌خدا (ص) داماد بنیا لممطلق شده ,گفتند :فامیل 


رسول‌خدا (ص) اسیر و بنده‌باشند .پس آنچه در دست . 


۰ ایشان بود آزادکردند »پس بیرکت تزویج رسول‌خدا 
(ص) دخترسیدقوم را صدخانواده آزا دشدند . 

۲ و چنین بود تزویج باخانم صفیه دختر 
حییبن اخطب رفیس قوم یپودخیبر که‌پس از قتسل 
شوهرش درجنگ خییر اسیرشد و درسیم بعضسی از 
مسلنین واقع گردید. پس‌اهل رای ومشورت مسلمین 
گفتند این دختر سیده‌وخانم بنی قریظه می‌باشد و 
شا یسته‌نیست برای احدی مگربرای رتول‌خندا 2 
ومطلب را به رسول‌خدا عرض کردند ءرسول‌خدا (ص)او را 
خواست‌و اورامخیرکرد بین دوامر : (اول) یااینکه 
!ورا آزادکند وبااو تزویج کند که زوجه رسول‌خدا 
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باشد و (دوم) یااینکه اورا رهاسازد که ملحق به 
اهل غودشود. او آرادی و زوجیت رسول‌خدا (س) را 
اختیا رگرد .وچون جلالت قدر وعظمت رسول‌خداو حسن 
معاشرت اورا دید مسلمان گردید و بواسطهُ اسلام 
او عده‌ای از مردماو مسلمان شدند. 
روایت شده که صفیه رفی‌الله‌عنها چون بر 
رسول گرا مي وا ردشد ,رسول‌خدا (ص) بهاو فرمنسود : 
هموا ره پدرت دشمن ترین يهود نسبت به‌من بود نا 
خدااورا کشت . عرض کرد :یا رسول الله »خدا درکتاب 
خود فرموده :,ولاتزر وا زرة وزر آأخری. گناه کسی 
بردیگری حمل نمی‌شژد.. رسول‌خدا (ص‌افرمود :اختیا ر 
کن .اگر اسلام‌را انتخاب‌کنی تورا برای خود نگه 
می‌دارم واگر یپودیت را اختیارکنی امیداست تو 
را آزادکنم که‌به‌اهل خود ملحق شوی. عرض کرد با 
رسولالله من متمایل به‌اسلامم وبه‌تو تصدیق‌کردم 
پیش ازآنکه مرا دعوت کنی»ومرا دریپودیت حا جتی 
نیست »و دریپودیت نه‌پدری دارم ونه‌برادری» تو 
مرا بین کفر واسلام مخیرکردی.پس خدا و رسول او 
نزدمن بپتراست‌از آزادی وعتق. پس »رسول‌خدا (ص) 
اورا برای خود نگه‌داشت و تزویج نمود. 
۲ب وهم‌چنین رسول گرا می تزویج کردباخانم 
ام حبیبه (یعنی رمله دخترابی‌سفیان) برچسسدار 
شرک و لجوجترین دشمن رسول‌خدا »درحالیکه دختراو 
دریکه سلام ۲ ورد »سپس با شوهرش به‌حيشه هجرت کرد 
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برای فرار ازشرک وحفظ دين خود »و درحیشه شور 
او فوت‌کرد و او تک و تنپاوبییار وممین شد , و 
انیبی نداشت . پس چون رسول‌خدا (ص) غریبی‌وبی‌کسی 
اورا دید نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستاد که او 
را برای خود تزویج کند. تجاشی مطلب را به‌ایین 
دختررسانید و او خوشحال شد .و چنان سروری بهاو 
دست داد که‌غیرازخدا مقدار آنرا نمي‌داند .زرا 
اگر او به‌نزد پدر و خانواده‌اش‌برمیگشت اورا 
مجبور به‌کفرو ارتداد می‌کردند و یااورا بسختسی 
عذاب می‌کردند . ولی نجاشی او را خواستگا ری کرد , 
برای رسول گرامی و چپارصد اشرفی مپر او قسرا ر. 

داد و باهدایای قیمتی اورا به‌مدینه فرستاد» و 
رسول اورا تزویج کرد و از بی‌کسی او را پناه 
داد. و چون خبر به‌ابوسفیان رسید »این ازدواج 
پسندید و گفت : محمد همسر بی‌همتااست .وبه رسول 
خدا ,افتغا ر گرد تاخدا اورا به‌اسلام هدایت کرد . 
و از اینجا روشن می‌شود حکمت بزرگی که درتزویج 
او با دختر ابوسفیان شد. واین تزويسي سب 
تخفیف | ذیت کفا رشد نسبت به خودرسول‌خدا(ص) وسایر 
مسلمین. خصوما پس‌ازقرایت و وطت باابوسفیان 
که‌لجوجترین دشمن رسول وسایرمسلمین بود, ایسن 
ازدواج موجب تا لیف قلباو وسایر فا میل او شد. 
چنانکه رسول گرامی این زن وا گرامی‌داشت برای 
آقوت‌ایمان و"بی‌کسی او . 

۲۴ 


عوه 5 
سخنی دربارةً أمهات الومنین : 


پس ازآنکه حکمت تعدد زوجات رسول‌خدا را بیان 
کردیم »حا ل سخن خواهیم‌گفت از أ مهات المومنین, 
و این زوجات طاهرات که‌خدا ایشا ن را گرامی دا شت" 
به‌شرا فت انتساب باسیدا لمرظلیین وآنان‌را برگزید 
از ميان زنان عالم دروجوباحترام و تعظییم که 
ما درمومدین شدند و ازدواج باایشان حرام گردید 
کی ,پس زوفا تخا تما لنبمین تراغ گرا میا هت 
رسول خود .و او مدق الله العظیم فرمود :, الثبی 
أ ولى یالموفنین من أنفسهم و أ زواجه أ مها تهم, و 
نبز فرمود :,و ماکان لكم أن توذوا رسول اللسه و 
لاأن تنکحوا أ زواجه من بعده آبدا بان ذلکم كان 
" عند الله عظیما ,. ۱ 

علامة قرطبی درتفسيرخود بنام دالجامع لاعکام 
القرآن» چنین گوید : 

» خدایتعالی شرا فت زوجات پیغمبرخود را به اینکه 
!یشان را, ما دران مومتین قرارداد دروجوب‌تعظیم 
ونیکوثی واحترام وجرمت‌نکاح ایشان بررجال. و 
این کرام رسول وهم تشریف ایشا ن بود ن 

و مسادران مومنین که‌رسول گرامی ایشان را 
همسرخودنمود برده‌عدد زیادند ماأنندمخدرات ف 


۳۳ 


اول السیده خدیجه رفی‌الله‌منها : 

ثانیّا «السیده سوده بنت زمعه رضی‌الله‌عنها . 
ثالثّا .السیده‌عایشه بنت ابییگرالصدیق رفوالله‌عنها, 
رايا تیوه تم بت شیر رفيا (قدبا 

خا مسا .ا لسیده زینب بنت جحش الاسدیه رضی! لله‌عنها . 
سا دسا ,السیده زینب بفت خزیمه رضیالله‌عنها . 
سایغا .السیده امسلمه (هند بنت ابی| میذالمخزومیه) 


رضیالله‌عنها . . ۲ 
ثامناءالسیده ام حبیبه (رمله‌بنت ابی‌سفیان) رضى 
الله منها . 
تاسمًا ,السیده میمونه. بنت الحا رث‌الملالیه رضی 
الله‌عنها : ° 


۰ ۱ 
- عاشرا .السید جویریه بت الحا رث رضی‌الله‌عنپا , 


۳ اخیوّا . السیده صفیه بنت حییین أ خطب رضسی 
الله‌عنها ۰ 


إ- السیده خدیجه بشت خویلد 


او اول زوجه رسول‌گرا میا ست واورا قبل ازبعشت 

تزویج کرد درحالیکه او ۲۵ ساله و خدیجه ببوه‌و 

چهل ساله بودیو او درآول زوجه ابي‌هالة بسن 

زراره بود,پس‌از ابي‌هاله , عتیق بن حافذ او را 

تزویج کرد ,و پس‌از او رسول‌خد! (ص) اورا تزویی‌گرد 
۲۴ 


برای مقل ومحکمی رای و وفور زکا وت او ودرحقیقت 
همسری او همسری عقل با مقل وموافق حکمت ومطصت 
بود . و تفاوت سن وکشرت سن خدیجه مانعی ازازدواج 
با رسول‌خدا نبود زیرا هدف‌شپوترانی و لذات نفس 
صرفانبود بلکه هدف انسانی اعلاشی درکا ربودکه خدا 
محمدرا تربیت داد برای حمل رسالت وتحمل شداقد 
دعوت و خدااین زن پرهیزکارپاک ماقلهکا مله‌را برای 
او فراهم نمودکه! ورا درتبليغ دعوت ونشررسالسست 
پارباشد و اورا پاری دهد و او اول زنی است که 
ایمان بهاو ۲ ورد . 

وا زجمله چیزهایی که نشانه‌قو؛عاقله واستحکام 
رای این زن است اینکه چون جبرئیل در غار حرا 
نزدرسولخدا (ص) آمد او برگشت نزدهمسرش درحا لیکه 
دل او لرزان بود و داخل شد وگفت مرا به‌گلیسم 
بپیچانید تااینکه دلپرا و برطرف‌شد و این خبررا 
با خدیجه درمیان گذاشت وگفت من برخود ترسیسسدم. 
خدیجه‌بها و دلداری داد وگفت تورا بشارت‌باد حقا 
به‌خدا قسم كەخداتورا خوا رنکندهرگز زیرا تو صلے 
رحم موکنی وراستگویی و بردبار و ځیرځواهسسی و 
مهمان‌نواز و مردم‌را درحوادث ومصاشب یاوری. . و 
| ین‌حدیث درصحیحین ۲ مده مرا جعه‌شود . 

رسول گرا می با رجوانی را با خدیجه گذرانید و 
زنی را براو تزويج نکرد و زدی را مانشداودوست 
نموداشت و سیدعایشه نسبت بهاو غیرت میورزیسد 

۵ 


بااینکها ورا ندیده وبااو جمع نشده‌بود تاآنکسه 
یکسرتبه جرکت کرد چون رسول‌خدا (ص) خدیجهرا به‌یا د 
آ ورد عایشه‌گفتآیاا و جزپیره‌زنی در گذشتزمسسان 
بود خدااورا برای تو تبدیل به‌بیترا زا و کرد 
مقصود خودش بود . رسول خدا (ص) ارام غضب کرد و 
فرمود نه‌والله خدابهترازا و نصیب من تکرد همانا 
خدیجه‌به‌من ایمان آ ورد هنگا موکه‌مردم کا فربودندو 
او مراتمدیق کرد وقتوکه مردم مرا تکذیب کردندو 
بامال خود بامن مواسات‌کرد وقتوکه ۳ مرا 
محروم موداشتند و خدااراو برایم فرزند" نه‌زنسان 
دیگر . عایشه‌گفت دیگرهرگزخدیجه را به‌بدی یا دنکرد م. 

شیخان ازعایشه روایت کردهاندکه‌گفت فیسرت 
نورزیدم بریکی اززنان آنطوریکه برخدیجه فیسرت 
ورزیدم درحالیکه هرگز اورا ندیده‌بودم ولیکسین 
پیغمبر زياد اورا ذکرموکرد وبسابود گوسفنسدی 
ذبم موکرد و برای دوستان خدیجه موفرستاد و بسا 
بها وگفتم گویا دردنیازنی نبوده جزخدیجه؟ فرمود 
او چنین وچنان بود و برایم فرزندآ ورد.با رسول‌خدا 
۵ سال معا شرت کرد پانزده‌سال قبل ازبعشت وده 
سال پس ازبعشت وتمام اولاد رسول !زاو روزی‌رسول 
گرامی شد جزابراهیم و چون آن‌مخدره بهرحمت خدا 
واصل شد ازیکدگر راضی وخوشنودبودند درحالیکسه 
رسول‌خدا به‌پنجا ه رسیده‌بود وزنی غیراو نداشت و 
تمددزوجات ! ونبودمگریس! زوفات اویرای بعضسواز 
حکمتما که ما ذکرکرديم .رضوا لله عنها وجعل الجنة مسکنها 
وما وا ها 

۶ 


۲- السيدةسودة بنت زمعة 


رسول گرا می اورا پسازوفات خدیجه تزویج کرد 
درحا لیکه‌ا و بیو#شوهرمرده‌بود و شوهراو سکران 
عمروا لاثصا ری بود وعکمت درتزويج او با اینکه‌سن او 
زیا دترا زرسول خدا وهن سال داشت همانا این بودکه 
اززنان مپا جرات بود . شوهراو پس ازرجوع حبشه در 
هجرت ثانیه وفات کرد واو تک وتنها بدون سرپرست 
ومعین گردید و اگر به‌خانواد#خودبرمی‌گشت اورا مجبور 
به‌شرک می‌کردند ویا عذا ب می‌نمودندتاا زاسلام با زگردد 
پس رسول خدا (س) اورا کفالت‌کرد و تزویج نمسود و 
این منتہی احسان وتکریمی از رسول خدا برای او 
برای صدق ایمان واخلاس ا وبود و اگر غسرض رسسول 
شهوت بود چنانکه مستشرقین گفته‌اند هرآینه عوض 
ازآن پیره‌زن زن تاز؛‌جوان می‌گرفت ولیکن رسول 
گرا می نمونه‌ای بود درشها مت و آقایی و مروت و 
غفرضی نداشت جزحمایت و رعایت او و ۲ وردن تحسست 
کفالت خود . علیهاً فضل | لصلاهوا لسلام . 


ج السیّدةعا يشة بنت آبی‌بکرا لصدیق 


رسول‌خدا اورا تزویم‌کرد درحالیکه‌با کره ودرمیان 

زنان طاهرات یکتا وبیما نندبود و بکری را غیرازا و 

تزویج نکرد . وعایشه باهوش‌ترین و حافظه‌دارترین 

| اا ت مومنین بود . بلکها زا کثرمردان دانا تربود. 
۳۷ 


بتحقیق بسیا ری بسیارا زبزرگان صحابه در احکام 
دینی که‌برآنها مشکل بود بهاو رجوع کرده و از او 
سوال می‌کردند . از ابی‌موسی آشعری (ره ) روایت شده 
کهگفت حدیشی برای ما اصحا ب رسول مشکل نمی‌شدمگر 
آنکه مویا فتیم نزدعایشه علمآن را وازاو سوال 
می‌کرديم . 

و ابوالقحی از مسروق روایت‌کرده که ديدم 
بزرگان اصحاب رسول ازعایشه سوال موکردندد از 
فرافض ومسافل ارث . 

و مروژبن زبیر گفته زنی أعلم بطب و فقه و 
شعر از مایشه ندیدم و عجب نیست زیرااین کتسب 
شها دت می‌دهد به‌علم‌بسیاروعقل بزرگ او و در کتب 
احا دیث آن‌قدرحدیث صحیحی کها زعا یشه روا یت شسده 
ازاحدی ا زمردان بهآن‌کثرت روایت نشده مگردونفر 
ابوهریره و عبدالله‌ین عمر , 

و رسول خدا (س) عایشه‌را ازتمام زنان خود 
بیشترد وست می‌دا شت ولیکن درقسمت بین ایشان 
عدالت مونمود و موگفت :اللهم هذا قسمی فیمسا 
! ملک فلاتو! غذنی فیما لا ملک . و چون آي تخییر 
نا زل شد (چنانچه درسورءا حزاب آیه۸؟ آمده: یسا 
آیها النبی قل لاژوا جک إن كنتن تردن الحياا 3 
الدنیا وزینتها فتعا لین الخ ) رسول‌خدا ابتدا کردبه 
عایشه وبها و فرمود من برای تو امری وا ذکرمی‌کنم 
وعجلها ی درجواب مکن تاباوالدین خود مشورت کنی. 

۳۸ 


عایشه‌گوید آو مودانست که‌والدین من مرا امر ېسه 
فراق او نموکنند . پس‌حضرت آیه‌را! تاآخر برای او 
قرافت کرد. عایشه‌گفت آیادراین امر با والدیضم 
مشورت کنم » خير من خدا و رسول و دار آخرت را 
موخواهم و بتحقیق دامادی رسول گرامی برای‌صدیسق 
بررگترین منت و منزلتی است برای او دراین‌حیات 
دنیا چنانچه بهترین وسیله‌ای برای نشر ستّت پاک 
او بود و فضا شل زوجیت واحکا مشویعت او خصوصتٌا 
آنچه‌مربوط به‌زنان است به‌واسطه‌همین وصلت منتشر 
شد چنانکه درحکمت تعلیمی ذکرنمودیم 


چ السيدةحفصة بنت عمر 


رسول خدا اورا تزویح‌کرد درحالیکه‌او بیسوه و 
شوهرمرده‌بود و شوهرا و قبلا خنیس بن حذا فانصا ری 
بودکه‌درجنگ بدر شپیدگردید . پس( زآنکه مبتلاشد به 
ابتلافی واو از پملوانان و شجاعان بودکه تاریخ 
ایشان را درصفحات خود به‌مردانگی وبزرگی و جهاد 
ثبت کرد ها ست . 

به‌تحقیق پدراو عبر رضوالله‌عنه اورا برعشمان 
عرضه‌کرد پس ازوفات زوجها و رقیه بنت‌الرسسول. 
سپس رسول خدا (ص) !ورا تزويي‌کرد وبزرگترین متت 
وتا نرود بای و بو پد ری هزین لطاب 

اما مبخا ری ازعبدالله‌ین عمر (ره ) روایت کرده 
که‌عمر هنگاموکه حفصه بیوه‌شد و شوهرش دربدرحاضر 

۳۹ 


و درمدینه‌وفات‌کرد عشمان را ملاقات کرد وگفت 
اگکرپخواهی حفصه‌را به‌نگاح‌تو درآ ورم. اوجواب داد 
که‌باید دراین امر فکرکنم و پس ا زچندشب جواب منفی 
داد. عمرگفت بها بوبکرگفتم اگربخواهی اورا به‌تسو 
تزویح‌کنم . ابوبکر سکوت نمود و من خوشم نیامد. 
پس چندشبی گذشت که رسول خدا اورا خواستگا ری کردو 
به‌نکاحا و درآمد. پس‌ازآن ابوبکر عمررا ملاقات کرد 
وگفت شا ید سکوت من تورا خوش نیامد عمرگنت آری. 
او گفت مرا ازجواب مانعی نبود جزاینکه‌من دانستسم 
که‌رسول خدا دخترت را ذکرکرده وخواهانست و من 
نخواستم سرا ورا فاش‌کنم و اگر رسول خدا (س) تسرک 
موکرد من قبول موکردم. این است شهادت حقیقسی و 
مردانگی و راستی که درکردارمیر رضوالله‌عنه شکار 
شد . او موخواست عرض ونا موس خودرا حفظ کند .درجان 
خود بد نمودیدکهعرض خودرا بر کفو صالح عرضه کند 
زیرا ازدواج بمترین وسیله برای جمعیت و اجتسام 
با فضیلت است . پس‌ماامروزکجاییم ازجهل مسلمین به 
احکاماسلام و زیبایی جمال آن. دختران خودرا رها 
موکنند تاخواستگارمالدارثر وتمندبه‌خواستگاری آید . 


ه السیده زینب بنت خزيمة 
حضرت !ا ورا تزویج کرد پس ازحفصه‌بنت عمر و این 
زن بیوه؛ُ‌شوهرا زدست داده‌ای بودکه‌شوهرپپلوان‌شجا عا و 


پيشقدم میدان شپادت یعنی عبیده‌ین الحارث بن عبد 
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المطلب (ره )بود که‌درا ولین جنگ یعنی بدر شپیدگردید 
و این زن درآن‌هنگام قیام به‌کارواجبی موکرد و 
مجروحین جنگ را معالجه و ضماد مونهاد و شهسادت 
زوجا و مانعا زخدمات او نشد تااینکه خدانصرت رابرای 
مومتین درا ولین معرک؛‌با مشرکین مقررکرد. و چسسون 
رسول خدا از مبروثبات قدم وجهاد این زن مطلم شد و 
دا نست کها و سرپرست ندا رد اووا برای خود خواستگاری 
کرد واورا ما وی داد و افسردگی خاطرا ورا جبران کرو 

شیخ بافضل ودا نش محمد محمودصوا ف دررسا لے پرقیمت 
(زوجا ت الطا هرات) پس ازآنکه شها دت شوهرا ورا ذکرکرد 
و برتری وعظمت اورا یادنمود گوید و این زن هنگام 
تزویج بارسول خدا به‌شصت سال ازعمر رسیده‌بود , و نزد 
رسول خدا نماند مگردوسال که‌خدااورا وفات‌دا ددرحالی 
که راضی و رسول خداازا و خوشنودبود . پس مفت گویان و 
ارا جیف دربار؛‌این تزویج چه‌می‌توا نند بگویند وا زاین 
هدف و بزرگواری چیزی ازعیب یافت موشود از آنچسه 
افترا زنندگان دارند. آیا اثری ازهوی و شپسسوت در 
آنست ویا فقط بزرگوا ری و عقت وعظمت و رحمت و فضل 
وا حسان است از رسول بزرگ انسا نیت که‌برای تما معا لم 
رحمت است . پس مستشرقین مفرض‌باید ازخدا بترسند و 
امانت دانش‌ را اداکنند و درراها هداف خبیث‌خسود 
خبا نت نورزند خصوضا ازحقه‌با ری ومکر وعیبجویی سید 
انبیاء محمد (ص) دست بردا رند . 


۳۱ 


چ السیدة زیشب ينت جحش 


رسول گرامی اورا تزویم‌کرد درحالیکها و بیوه و 
دخترعته‌ا ش‌بود و قبلا اورا به‌زیدین حارثه تسزویج 
کرده پس رسول خدا (ص) اورا تزویج کردبرای حکمتی 
که‌برترین حکمتی بود که درازهواج سایرازواج| وبود 
و آن ابطال پسرخواندگی بود چنا نکه‌گذشت درحکست 
تشریمی. 

واپنجابرای بعضی ازمفرفین کینه‌توز كەبرا سلام 
ومسلمین بدبین وکینه‌توزند ازمستشرقین حقه‌باز و 
پیروان بودین و بوبندوبارایشان شیرین شده که از 
قصاترويي رسول گرامی بازینب نقطه‌ای برای طصسن 
دربارهپیغمبرطا هرمطییرپیدا کنند وبا ابا طیلی مخلوط 
کنند و به‌سبب بعضی ازروایات‌ساخته یپودیسسسان 
اسرا ثیلیات‌که دربعضی ازتفاسیرذکرشده عیبجویسی 
کنند وبتحقیق گمان کرده وبدگمان کرده‌اندکه رسول 
گرا می به‌خا نه‌زینب گذشت وقتوکه زید غایب بود واز 
پشت در زینب را دید و محبّت او درقلب افتاد(یعضی 
عاشق | وشد ) وگفت سبحان مقلب ا لقلوب » پس زیشسب 
شنید و چون شوهرش زیدآ مد به‌او خبرداد وزیدداست 
که‌محیت او درنفس محمد افتاده وآمدنزد رسول خداو 
خواستاورا طلاق دهد . رسول خدا فرمود امسک ملیسک 
زوجک یمنی زوجهٌخودرانگهدار و حال آنکه در قلسب 
رسول خدا غیرا زاین بود» پس زیدا ورا طلاق دادازجهت 
۲ نکه‌رسول خدا اورا تزویج کند . (مترجم‌گوید زیصب 

۳۲ 


زیشب دخترعم رسول خدا بود و ازطفولیت باهم بودندو 
هزاران مرتیه اورا دیده‌بود و اگرژیشب آنقسسدر 
خوشگل و دلربا و محمد آنقدرتابم هوی وشهوت بود 
که به‌یک دیدن عاشق او شود بايد قبل ازآنکه به‌زید 
غلام‌خود اورا تزويي‌کند برای دیدن هزاران مرتبسه 
عاشق او شده‌باشد و اورا بابومیلی او به‌زید تزویچ 
نکند 5 خودمحمد (م) همسری اورا اختیا رکند این اول. 

و فان چون رسول‌خدا تز ویچ زیدرا قبلاً بهاو پیشنهاد 
کرد زینب اکرا ه‌دا شت و قبول نکرد زیرا خود را 
اشرف‌ازاو و نوا دعبدا لمطلّب مودا نست و زید غلامی 
بود و هیی‌دختر رعنای بانسبی حافرنبود با فلاسسی 
| زدواج نماید و با لأثره‌هم‌طبق توا ریخ برای برتری و 
ترفع‌برزید با او غلظت می‌کرد و کسرشأن‌خودمی‌دا نست و 
لذا زید ناچارشد اورا طلاق دهد و لذا رسول خدا به 
او فرمود چرا اورا طلاق می‌دهی مگر چیزی برخسلاف از 
او دیده‌ای گفت خیر فقط برمن برتری موکند وبااکراه 
وفشا ربا من معا شرت می‌کند . پس مسثله عشق و عا شقسی 
نبوده و ما تفصیل آن‌را درکتاب تابشی از قسرآن در 
سور حزاب بیان کردیم )۰ ابن العربی‌درتفسیر خسود 
به‌نام احکام‌القران رد براذعای مفرفین مو‌گوید اما 

قول ایشان که‌پیغمبر اورا دید و دردل او واقع شد 
پس با طلی است زیرا که‌محمّد بااو درهروقت ومکا نویود 
و آن‌روزها حجابی نبوده پس چگونه بااو بزرگ شده و 
درهرسا عت اورا دیده ودردل او واقع تشدمگروقتوکسه 

۳۳ 


شوهرداشته پس چگونه برای او تجدید هوی شده حاشا به 
آن‌قلب مطهرا زاین علاقه‌فاسده درحا لیکه‌خدا بهاو در آیه 
۱ سور؛طه فرموده,مگشا ی چشمانت را به‌آنچه به‌اهسل 
دنیا داده‌ا یم برای خوشی زندگودنیا تاایشان را مفتون 
سازیم و روزی پروردگارت بهتروبا قوتراست و ایشان 
روایات اسراثیلیات را دنبال کرده و بیان کرده کسه 
اسانیدآ نها خراب وساقط است . 


ای برادران گرامی 


یک نظرسا ده به‌تا ریخ زینب و اوقات تزویج او به‌زید 
به‌ما موفهماند و اذعان میکنیم به‌اینکه‌سوه معا شرتی که 
بین زینب وزید بود هماناازجهت اختلاف روشن وده در 
حا لات | جتما ميه که زینب دارای شرا فت نسب‌بود و زیسد 
دیروزغلام بود وآزادشد و خداخواست به‌واسطهٌا زدواج بسا 
زید اورا امتحان کند و عصبیت قبیله‌ای و نسبی او را 
ازبین برد و شرف‌جاهلی را رها کند و شرافت را اسلام در 
دين وتقوی قرارداده پس‌هنگا موکه رسول خدا ازدواج‌زید 
برزینب پیشنما دکرد زینب نپذیرفت و خودداری کسسرد 
برای عزت وشرا فت به‌نسب وحتی برا درا و نیز نپذیرنست 
تا اینکه یه ۳۷ سورهُا حزاب نازل شد که مومن و مومخسه 
حق ندارد قضا وت خدا و رسول اورا درا مری ردکند وبرای 
ایشان اختیاری درا مرشان نیست و هرکس خدا ورسول اورا 
عصیان کند بتحقیق شراهی اشکاری را اختیارکرده پسس 
چون این آیه نازل شد زینب بها مررسول خاضع‌گردید و 
جسدخود را تسلیم‌کرد ولی روحا و درعذاب وفشا ربود . ومحمد 

ترا 


(ص) زینب را ازکوچکی می‌شنا خت زیرا دخترعمویش بود 
و اگر زیتب را موخواست کسی مانع از ازدواجشسان 
نبود , پس چگونه انسانی دختربکری را به‌شخصی دیگر 
پیشنها دموکند تاآنکه اورا تزویج بها وکرده و بیوه 
شود آن‌وقت بهاو ميل کند حقاکه مغرفین وفیبجویان 
عقل ندارند و به‌رسول خدا (ص) به‌دروغ و زور تهست 
موزنند و موگویند محمد مخفی کرد محبت خودرا نسبت 
به‌زینب و لپذا خدااورا عتاب‌کرد ۲یا این بهتسان 
معقول است که‌شخصی را عتاب‌کنند برای اینکه حب 
خودرا برای زن همسا یهاش آشکارنکرده. سبحا نک هسذا 
بپتان عظیم . 

پس به‌تحقیق درا یهکریمه ذکرشده که‌خدا شکار 
موکند آنچه رسول او مخفی داشته و فرموده و تخفسی 
فی نفسک ما الله مبدیه پس‌خداآنچهآهکارا کرد په 
بود آیا حب ویا عشق رسول را نسبت به‌زینب آشکارکرد 
البته خير همانا آنچه‌را آشکارگردانید در هسسان 
آیه بیان کرده و آن امرخدا به‌ازدواج زینب بودکه 
رسول خدا ما مورشد حکم‌جاهلیت را که‌حرا مبودن ا زدواجیا 
همسرمطلق4 پسرخوا ند ‌بود باطل کند ولکن رسول دا 
از زبان منا فقین می‌ترسید که‌بگویند محمد زن فرزند 
خودرا گرفته ولذا خدا صریحا این‌مطلبی را که او 
مخفی موکرد آشکارکرد و فرمود فلماقفی زید منها 
وطرا زوجناکها لکی لایکون على المؤمنين حرج قسی 
ازواج أدعیا شهم اینکه خدا باطل موکند گما نیسای 
افترا زنندگان را درجلوحجج ودلیلهای کوبنسسدهو 

۳۵ 


براهین روشن کننده که دلالت کرده برپاکی و طهارت 
سیّدا لمرسلین ازآنچه جسبانیده‌اند حقّه‌بازان مفرفین, 


۷ السیدة أ مسلمه هندا لمخزومية 


رسول گرا می أ مسلمەرا تزویج کرد درحالیکسسه او 
بیوه و شوهرا و عبدالله‌ین عبدا لاسد درجنگ احد شهیسد 
گردید پس‌ازآنکه این مرد از ما جرین سابقین بود و 
باعیال خود فرا روهجرت به‌سوی حبشه‌برای حفظ دين خود 
کرد و دراثناء هجرت خدا فرزندی به‌آنان داد به‌نام 
سلمه و چون شوی او شہیدشندد چپا رفرزندبوسرپرست 
برای او ماند و رسول خدا (ص) جزاشی و کفیلی برای او 
و | ولادش بپترا زاین ندید کهاورا تزویج وکفالت کند و 
چون این زن شوهرمرد؛افسرد*یتیم‌پرور را خواستگاری 
کردبرای خود » | مسلمه عذرخوا هی کرد وگفت هم سنّ مسن 
زیاداست وهم‌دارای ایتا م‌هستم و هم‌فیرت شدیدنسبت به 
هو . رسول خدا (ص) به‌قربان لطف ومپربانیش باشیم او 
را جواب دا دکها ما یتیمان تورا من کفالت می‌کنم و ازخدا 
می‌خواهم که‌ا و غیرت را ازقلب تو ببرد واماسن زیساد 
اشکالی ندارد پس ازموافقت اورا تزویج کرد وایتام 
اورا تربیت نمود و بادل وسیع وهمت بلندچنان ایشان 
را سرپرستی کرد کهبه‌فقدان پدرمتوجه‌نشدند زیرا پدر 
مپربان‌تری خدابه‌ایشان مرحمت کرد . و خدایتما لی برای 
اما لممنین ۱ مسلمه جمع‌کرد. تسب قریف وبیت كريسم و 
سبقت به‌سوی اسلام . ویه‌اضافه براینها ففیلت دیگری‌برای 
ا وبود و آن محت وخوبی رای وعقل کا مل.ودلیل کا فسی 

۳۶ 


برای ما همین! ست که چون رسول خدا (ص) درجایی بسیار 
محزون شد وا مرمسلمین اوراافسرده‌کرد باام‌سلمه‌مشورت 
کرد و آن درصلح حدیبیه‌بودکه مسلمین بسیارمتاً رو 
غمگین بودند ازصلح با مشرکین برترک ده‌سا ل جنسگ با 
شرا یطوکه مسلمین خیا ل موکردند حقوقشان پایسسال 
شده بااینکه درا وج‌عظمت بودند و دراثراین خیسال در 
اطا عت ! مررسول کندی کردند و چون رسول خدا(ص) فرمود 
سرها ی خودرابتراشید ویا تقمیرکنید برای عود بسسه 
مدینه امرا ورا احدی امتثال نکرد پس‌حضرت بر أم 
سلمه وارذشد و بهاو فرمود مردم هلاک شدند ایشان را 
امرکردم امتثال نکردند پس ام‌سلمه امراوراآسان کرد 
و اشاره‌کردبهاوکه خود بیرون رود و سرخودرا درحضور 
ایشان بتراشد و مودانست به‌اینکه مردم در آن‌هنگام 
تردیدی نمو‌کنند دراقتدای بهآ ن‌حضرت زیرا موفپمند که 
امراو جزمی وحتموبوده و هم‌چنین‌گردید چون رسول خدا 
خارج‌شد و به‌سرتراش امرکرد سراو را بتراشد اصحاب او 
باهم مسابقه‌کردند دراطاعت آنحضرت وسریکدیگکسر را 
ثرا شیدند , و این رای | مسلمه‌یودکه‌مطابق وا قع‌درآ مد . 


هب السیدهاً محبيبة بیو/بی‌شوهرودختر ابی‌سفیا ن 


و درست‌هفتما زهجرت رسول گرا می با أ محبیسسه إره) 
تزویج نمود و او بیوه‌ای بودکه‌شویش عبیدالله بسن 
جحش درزمین حبشه وفات‌کرد و نجاشی اورابه‌رسول خدا 
تزویج‌کرد و چپا رصددینار مهرا وکرد وباهمراه شرحبیل 
بن حسنه اورا نزدپیغمبرفرستا دکه‌حکمت آن درسابقذکر 


شد . 


۳۷ 


4 السيدة جويرية بنت‌ا لها رث 


رسول خدا اورا تزویج‌کرد درحالیکهاو قبل زوجه 
مسافع‌بن صفوان بود و درروزمریسیع کشته‌شد واین زن 
راگذاشت و به‌دست مسلمین اسیرشد و شوهر او از 
لجوجترین دشمنا ن رسول و اسلام بود وحکمت تزویسج) و 
گذشت . چنا نکه حدیث صفیه‌یخت حیی بن اخطب مقدم 
شد نزدکلام | زحکمت سیا سی. 


۱- السیّده‌ميمونة بنت الحا رث الهلالية 


ناما و بره‌بود و رسول خدا اورا میمونه نا میسدو 
او آخرین ازدواج رسول بود و عایشه دربار؛او گفت 
او از تمام‌ما باتقویتر و برای رحم بیشتر مله 
مینمود و او بیو‌أبی رهم بن عبدالعزی بود وبتحقیق 
وا ردشده که‌عباس رسول خدارا به‌تزویج‌او رغبست دادو 
مخفی نماند آنچه درازدواجاو از نیکی وحسن صلسهو 
بزرگوا ری عشیرا و به‌وجودآ مد که رسول خدا همراهی 
ویا ری کردند . 

ای قایان این مقداری ازاحوال ا مہات المومشیسن 
و زوجات‌طا هرا ت رسول خدابود آنانکه‌خدا ایشان را 
گرا می دا شت‌به‌مصا حبت وهمسری رسول خدا و شان را 
اما لمومنین خواندوایشان را خطاب نمود به‌قول خود : 
یا نساء التبی لستن كأحدمن النساء ان اتقيتن یعنی 
ای زنان پیامبر شما ما نندیکی اززنان نیستید اگسر 
تقوی پیشه‌کنید ... 


و ازدواج رسول باایشان برای حکمتها ی بسیاری 
۳۸ 


بودکه درآنپا مراعات‌شد مصلحت دين وقوانین و قصد 
تا لیف قلوب . پس‌بزرگان قبا کل وسران قبا فل مجذوب 
رسول خدا (ص) شدند و جمیع‌زوجات رسول بیوه بودند جز 
سیده‌عا یشه . و به‌تحقیق رسول خدا (ص) زوجات متعسدد 
گرفت پس | زهجرت درسا لوکه جنگهای مسلمین و مشرکیسن 
شروع‌گردید و قتل وقتال زیا دشد و آن ازسال دوم‌هجرت 
تا سال هشتم‌هجرتست که‌یا ری شدند مسلمیین ودراین ایسام 
شپوترا نی ویا هوس رانی رسول خدا (ص) منا سبت ندا شت و 
درتما م‌اینها دلیل روشنی است‌بر بزرگواری و شها مت و 
بلندنظری وهدف اعلی واحسان جمییل او . برخلاف] نچه 
مغرفین و دسیمسه‌با زان موگویند . پس‌اگر برای هسوی- 
پرستی بود دراین سالهای پیری وگرفتاری بیوه‌ها را 
نمی‌گرفت بلکه درحال جوانی ابکاررا تزویج مینمود و 
لیکن دلهای مستشرقین فرب را کینه پرکرده پس‌کسسور 
شده‌اند ازدیدن تابش‌حق و خدا راست‌گوید که فرموده: 
بل تقذف با لحق على البا طل فیدمفه فاذا هو زاهسق . 
تما م‌شد به‌یاری خدا و آخرین سخن ما الحمدلله رب 
العالمیت. ‏ بكري 
كليةالشريعة وا لدراسات ا لاسلامية 
ترجمه‌شدبه‌شیرا زایران هداه‌الله‌اهله درتا ریخ 
۲ »| ع اب 


۳۹ 


